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  كاري در گويش رودسر برنج و برنج ةهاي ويژ واژه
  

  )عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ميترا فريدي
  
   مقدمه. 1

هاي گوناگون و  فرهنگ ها و خرده ها، فرهنگ اي است با اقليم سرزمين ايران پهنة گسترده
تـرين   هاي اقوام ايراني است، كوچك ترين زيستگاه در اين ميان گيلان كه از كهن .متنوع

منطقـة  . ترين استان از نظر پراكنش جمعيت اسـت  استان از حيث وسعت و تقريباً بزرگ
اليه شرق گيلان است، از تنوع اقليم كـوه   اهاي واقع در منته رودسر كه يكي از شهرستان

نسبتاً متضاد برخوردار است با بستر كاملاً آماده، مستعد  و دريا و طبيعت و آب و هوايي
رو داراي  شـايد از ايـن  . و حاصلخيز و با پوشش بسيار متنوع گياهي و زندگي جـانوري 

منـد از فراوانـي    متفاوت مبتني بر اقتصاد شباني و كشاورزي است، و مĤلاً بهـره  يفرهنگ
 ـ . اسـت  واژگاني مستقل در قلمروهاي ياد شـده  ژوهش بـرآنيم كـه صـرفاً بـه     در ايـن پ

كـاري و   هاي مرتبط به اقتصـاد كشـاورزي در حـوزة بـرنج و بـرنج      اصطلاحات و واژه
روش تحقيـق در  . هاي آن بپردازيم و شرحي مختصر و كوتاه از آنها ارائه بـدهيم  وابسته

اين پژوهش كاملاً ميداني است و پرسـش و اسـتقرا از چنـد تـن از اهـالي ايـن منطقـه        
بـديهي اسـت ايـن    . همچنان به اين كار اشتغال داشتند، انجام شـده اسـت   كه) رودسر(
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كـم از حيـث آوايـي و بعضـاً در      هاي ديگر گيلان دسـت  ها با بخش اصطلاحات و واژه
  .هاي چشمگيري دارد تفاوت واژگانيبخش 

   انواع برنج .2
 . ودرسبرنجي پرمحصول، ولي از نظر كيفيت در حد متوسط و بسيار ز/: binom/نوم بي

برنجي كه از حيث كيفيت بسيار نامرغوب است و در واقع بيشتر بـر  /: pišpiši/پيشي پيش
شود كه غـذاي طيـور و پرنـدگان خـانگي يـا غـذاي فقـرا و         مي گفته يزيرالكبرنج 

 . درويشان است

  .طارم موسيبرنجي از خانوادة /: hasan-tāram/ارمط حسن
 .صدرير مرغوب، از خانوادة برنجي بسيا/: hasan-mowlāi/مولايي حسن

وجه تسمية آن از اين جهت است كه  .برنجي بسيار مرغوب و زودرس/: dādras/دادرس
 . گيرد رسد و دست زارع را از حيث فروش مي موقع مي به

هـاي كشـيده و بلنـد دارد و     برنجي كه دم شالي آن سـياه اسـت، دانـه   /: dum-siyā/سيا دم 
  . استترين نوع برنج ايران  مرغوب

ها رنـگ   شود و برخلاف ساير برنج برنجي كه پوست آن كاملاً گرفته نمي/: zarčǝ/زرچه
 .آن طلايي است

 .پيشي پيشبرنجي شبيه /: zir-alaki/زيرالكي

تر است اما ديگـر كشـت    نيز مرغوب سيا دمبهترين نوع برنج كه حتيّ از /: sālāri/سالاري
 .شود نمي

كيلَاَرس/sar-alaki :/گيرد كردن بالاي الك قرار مي  ع برنجي كه در الكهر نو .  
  .رنگ است هاي مرغوب كه دم شالي آن سرخ از انواع برنجبرنجي /: surxǝ-dum/مد سرخه
، محصول بـه زمـان زيـادتري نيـاز دارد تـا      برنج گرمهبرخلاف /: sardǝ-baranj/نجرَب هسرد

  .رسد مي برنج گرمهبرسد، معمولاً يك ماه ديرتر از 
تر از آن و زمان برداشت آن  و مرغوب سالارياز نوع برنجي /: sardǝ-sālāri/سالاري هسرد

  .شود اوايل فصل پاييز است، اما اين نوع برنج نيز ديگر كشت نمي
  . شود برداشت مي برنجي كه شصت روز پس از نشا/: šast-ras/سر شصت
  .است سيا دم مزه شبيهبودن، اندازه و   برنجي كه از حيث مرغوب/: sadri/صدري
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بـودن    از حيـث مرغـوب  كـه  برنجي نازك، كشيده و معطر با شالي سفيد /: tāram/طارم
 . است صدريتر از  كمي نازل

 .زيرالكي /:ɣarbāl-buni/بوني غربال

 .سرالكي /:ɣarbāl-sari/سري غربال

  . ارزانتربرنجي از خانوادة چمپا و از نظر پخت نامرغوب و با قيمتي /: ɣaribe/غريبه
برنجي درشت، پهن و شيرين كه بيشتر براي پخت نان برنجـي  /: gardǝ-baranj/نجرَب هگرد

  .شود استفاده مي
برنجي كه زودرس است و زودتـر از ديگـر انـواع بـرنج زرد     /: garmǝ-baranj/نجرَب رمهگَ

  .شود و براي درو آماده است مي
  . مولايي حسن/: garmǝ-mowlāi/مولايي گرمه

بي هلَل مد/lale-bidum :/برنجي نامرغوب با نشاستة زياد، كه بيشتر به مصـارف    برنج چمپا؛
  . رسد صنعتي يا پختن آش مي

 .كه مرغوب و معطرّ است طارمبرنجي از خانوادة /: musā-tāram/مطار موسي

  . شود گفته مي زيرالكيتقريباً به برنج /: nimdonǝ/دونه نيم
تـر و   گي از همـة انـواع بـرنج درشـت    راز حيث اندازه و بز برنجي كه/: hāšemi/هاشمي

 . رسد نمي طارميا  صدريتر است ولي از لحاظ مرغوبيت به درجة  بزرگ

    هاي مربوط به اجزاي گياه برنج اصطلاحات و واژه. 3
  .سبوس برنج: ǝ/ākut/آكوته

  .ساقة برنج: //aškalلشكَاَ
نجرَب/baranj/ :شود ك و برنج اطلاق ميكلي به شلتو طور به .برنج.  
پيل نجرَب/baranj-pil/ :هاي خوشة برنج سوزنك.  

دسـت   كه هنگـام خـرمن بـه   ) كولوش(هاي پوست جو و كاه  ريزه خرده/: bišbil/بيل بيش
  .آيد مي

  . نشاي برنج: //tümموت
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چنانچه در بخشي از مزرعه، نشاي برنج   .گويند بوتة نشاي برنج را مي: //tüm-pitǝپيته موت
  . كنند تا در آنجا نشاي دوباره كنند دلايلي ازبين رفته باشد، كمي از اين بوته را مي به

هگيتن مكَشšǝkam-hagitǝn// :زدن  شدن نشاي برنج براي خوشه  آبستن.  
  .پوستة برنج: //falفلَ
  .خوشة برنج/: qušǝ/وشهق

  .كاه برنج: //kolušكولوش

   شاليزار هاي هرز گياهان و علف .4
برخي براي استفادة دام و طيـور و   ،از اين گياهان آفت برنج و مزرعة شالي استبرخي 

برخي براي استفاده در پوشش سقف و بام انبار و خانه و نيز براي بافتن حصير و انـواع  
  . شود سبد استفاده مي

كه بسيار نرم و لطيف است و براي خـوراك دام نيـز    گالينوعي : //bukon-gāliگالي نبوكُ
  . شود استفاده مي از آن

نوعي از علف خوراكي با مزة ترش كه در نوعي خـورش گيلانـي   : //turšǝ-vāšواش ترشه
   .كنند از آن استفاده مي

  .رويد هاي بايري كه كاملاً خشك است، مي گياهي مانند يونجه كه در زمين: //titǝتيته
هـاي ريـز    انـه رويـد و د  نوعي از علف هرز كه روي مرزهاي مـزارع مـي  : //čiǰimچيجيم

  .مشخصي دارد
  .رفته است صورت چنگال در زمين فرو نوعي از علف هرز كه به: //čigǝ-vāšواش چيگه
 كنـد  كه در داخل نشاي برنج قرار دارد و با آن رشد مي سوروفي: //dal-surufسوروف دل

  .شود و مانع رشد مطلوب برنج مي
رويـد و بعضـاً    با درختان انبوه مي يهاي نوعي از علف هرز كه عمدتاً در باغ: ke/ü/dدوكه

  .شود ، ديده ميباشد نحو مطلوب آبادان نشده در مزارع شالي كه به
. اي كه خوراكي است هاي ريز خوشه هاي پهن و ميوه گياهي است با برگ: //romājرماج

  .هاي پوستي در طب سنتّي كاربرد دارد هاي اين گياه براي درمان برخي بيماري برگ
  . نوعي از علف هرز كه نرم، براق و روغني است: //ro:qan-vāšواش روغن
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در قـديم بـراي پوشـش بـام      كـه مخصوص بافت حصير  گالينوعي : //zāɣ-gāliگالي غزا

  . رفت مي كار هاي روستايي به خانه
وپـاگير   علف هرزي كه ريشة محكمي در زمين شالي دارد و دسـت : //sagǝ-vāšواش سگه

  .است
  .شود علف هرز كه در مزارع شالي مانع رشد برنج مي نوعي: //surufسوروف

تهي و  هاي هوايي بلند و تقريباً ميان گياهي است از خانوادة گندميان كه ساقه: //sümسوم
رويـد و از آن   ها يا كنار رودهـا و نهرهـا مـي    ساقة زيرزميني دارد و بيشتر در مرداب

  .دشو ها و بافتن حصير نيز استفاده مي براي پوشش خانه
هاي تسبيح است و جزء  هاي آن شبيه دانه نوعي گياه است كه دانه: //šāl-tasbihتسبيح شال

همان شغال است و چون اين گياه اساساً مورد استفادة چنداني ندارد به  شالاول آن، 
  .كند و يا شغال در ميان اين گياه لانه مي. شود شغال نسبت داده مي

  .لف هرز كه بخش بالاي آن شبيه قاشق استنوعي از ع: //qāšoq-vāšواش قاشق
نقل كهلَچqalen-čalake// :رسد نظر مي گياهي كه مانند قليان به.  

  . تر است تر و ضخيم هاي خيلي پهن كه داراي ساقه گالينوعي از : //külerكولر
ع رويد و براي بافتن نـو  ها مي نوعي گياه بلند، شبيه بوريا كه بيشتر در مرداب: //gāliگالي

  .كنند خاصي حصير از آن استفاده مي
  .است گالي غزاكه كوچك و ريز و از جنس  گالينوعي : /gāli-za:k زك گالي
  .نوعي از علف هرز كه داراي بوي بد و نامطبوعي است: //gandǝ-vāšواش گنده
هـاي بـاير    است شبيه ذرت كه در كنار مرزهـاي مـزارع و زمـين    گياهي/: lǝla-par/رپ لله

  .يدرو مي
  .تهي دارد هاي ميان كه ساقه ،بيشتر از خانوادة گندميان ،علف هرزي/: lǝla-vāš/واش هللَ

ه هاي شمشيري ولي ن رويد، داراي برگ گياهي است كه بيشتر در مزارع شالي مي/: li/لي
در حصيربافي همچنين هاي روستايي و  چندان پهن است و از آن براي پوشش خانه

  . شود استفاده مي
ارواشردم/murdār-vāš :/است) گاو و گوسفند(كه خوراك دام  نوعي از علف . 
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  .هاي روستايي است كه مخصوص پوشش بام خانه گالينوعي /: minā-gāli/مينا گالي
 .گياه و علف هرز داخل مزرعة شالي/: vāš/واش

  هاي آن  هاي شاليزار و وابسته واژه . 5
 .پشت لاك/: blaākuā/وكآ  لهآب 

كسي كه مسئول تقسيم آب براي مزارع، افراد محلّه يا روستاي خود : //ow-sowārاوُسوار
  .است
  . كسي كه مسئول تقسيم آب براي مزارع چند روستا است: //bālā-ow-sowārبالااوُسوار

كردن و انتقال آب بـه مسـير     دهانة جوي فرعي از جوي اصلي براي منحرف: //begǝهبِگ
  .ديگر
  . قرار دارد ساخال بجوتر  اي كه در زير يا نقطة پايين رعهمز: bunow-xāl//بونوخال

  .استتر  مرزي كه از حيث درازا و پهنا از ديگر مرزها بزرگ: //bunǝ-marzمرز هبون
  .شالي مزرعة : r/āǰ/biبيجار

  . مزرعه، مزارع شالي: ār-sar/ǰ/biبيجارسر
 .بيجار سر :ār-gǝ/ǰ/biبيجارگه

  .مرز: ār-marz/ǰ/biبيجارمرز
  .شود ن شخمي كه در هر سال زمين خورده مياولي: //purپور
  .گل: //tülتول

  .است جويمخفف  ،جه بخش دوم واژه، يعني( نهرهاي داخل مزارع شالي: //tüljeتولجه
  .مزرعة خزانة برنج: r/ā/tüm-biǰبيجار موت
  .شود اي كه مستقيم از سر جوي يا آب نهر مشروب مي مزرعه: //ǰub-sāxālساخال بوج

  . بيجار،  مزرعه/: /xālخال
  .و باتلاقي نيست شدهمزرعة شالي كه خشك  ://xuškom-xālخال خوشكوم
  .آبي شدن مزارع از بي  آبي مزارع شالي، خشك هاي بي زمان: //xuškiخوشكي

  .زالو/: zolu/زولو
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استخر طبيعـي كـه در مواقـع ضـروري و خشكسـالي از آب آن بـراي مـزارع        : //salسل
  .كنند استفاده مي

  .شود زمين مزروعي كه از آب استخر يا مرداب مشروب مي: //sal-ow-xorاوخور سل
  . شد تعيين مي باميروسيلة  اندازة معين سهمية آب هر برنجزار كه به/: sunur/سونور
  .خال لپه. مزرعة شالي باتلاقي: //še:lشل

  .سگ آبي يا موجودي شبيه سمور/: šang/شَنگ
او كالفfǝkāl-ow// :گويند ماندة برنجزار يا مزرعة شالي را مي آب پس .  

  .قورباغه/: qurbaɣə/قوربغه
  .دزدك آب/: kapiš/پيشكَ
  . خوار برنج كرم، كرم ساقه/: kalm/لمكَ
خال هلپlappǝ-xāl// :مزرعة شالي باتلاقي.  

 هـاي مزروعـي را بـه هـم     راه باريكي كه زمـين   .حدفاصل ميان مزارع شالي/: marz/مرز
 .كند وصل مي

يرابم/meyrāb :/ شخصـي كـه مسـئول آب     ،را تحت نظـر دارد  بالااوُسواركسي كه چند
  .مزارع مناطق وسيعي از يك ناحيه است

  .شدة ملعون عربي باشد مار، شايد صورت تحريف/: milom/ميلوم
 پس از درو بـرنج  واي كه از حيث وسعت بسيار بزرگ است  مزرعه/: namā-xāl/نماخال

زمينـي شـبيه    .كننـد  از آن براي شكار پرندگان وحشي استفاده مي گيري فراوان و آب
  . مرداب

  .گويند مي واكارشخم دوم زمين شالي در هر سال را /: vākār/واكار
  .هاي ديگر مزرعه كوچك و باريك براي آبياري بخش ينهر/: ve:r/وِر

   هاي آن برنج و وابستهمربوط به كشت ابزارآلات  .6
است، با اين تفاوت كه نيـروي محركـة    پادنگشبيه  دنگ آبطرز كار /: ābdang/دنگ آب

با ايـن تفـاوت كـه آن     است شبيه به آسياب بادياين ابزار  .فشار آب است دنگ آب
  . كند كار مي با آبباد  جاي به
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  .كفگير فلزي و عمدتاً مسي/: āsson/آسون
  .لافند: //bārə-bandبند هبار

ونيم متر به تعداد دو عدد كه در طرفين پـالان   ه اندازة يك تا يكچوبي ب: //bār-čuبارچو
  .كنندرا به آن آويزان و حمل ) هاي برنج دسته( درز برنجشود تا  بند مي

لنزَبار مbār-manzal// :آوري برنج از مزرعة شالي محل جمع .  
كار سهب/bassə-kār :/  ن بـراي لاروبـي   يكار گروهي كشاورزان يك روستا در فصلي معـي

  .قنات و نهرهاي مزارع
وجـود دارد و  ) آتشـدان ( كلاچـال آتش يـا زغـال گداختـه را گوينـد كـه در      /: bür/بور

  . كند را گرم و خشك مي خركهاي روي  برنج
  .بيل بيلچه؛ كج/: bolu/بولو

و تبديل آن  شلتوككردن پوستة  ابزاري سنتي با نيروي پا كه براي جدا/: pādang/پادنگ
  .رفت كار مي به برنج به

بـر آن   پادنـگ ريختنـد تـا چـوب     مي شلتوكگودالي كه در آن /: pādang-čāl/چال پادنگ
  .كندرا از آن جدا و تبديل به برنج  شلتوككوبيده شود و پوستة 

  .پادنگستون بزرگ /: pādang-dār/دار پادنگ
  .كند كار مي پادنگكسي كه روي /: pādang-zan/زن پادنگ
  .پادنگمكان : /pādang-sar/سر پادنگ
  .پادنگسر فلزي /: pādang-kallǝ/كلّه پادنگ
  . كلّه پادنگحلقة فلزي دور /: pādang-gāz/گاز پادنگ
  .پادنگستون بزرگ /: ǝpādang-nāf/نافه پادنگ
بـا   و شـكل  مسـتطيل و اي مسـطح   اي از جنس چوب يا فلز با صفحه وسيله/: pāru/پارو

  .رود مي كار زدن باغ و مزرعة شالي به ي شخمبرا كه اي بلند به اندازة دو متر دسته
  .پيمانه، واحد وزن و معادل پانزده كيلوگرم است/: pebnǝ/هبنپِ

  .ويريس/: pič/پيچ
 .گجمه/: piškāvol/پيشكاول

  . بزرگ براي پختن پلو، عمدتاً از جنس مس و احياناً روي يظرف/: tās/تس
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  .س مسگشاد معمولاً از جن پاتيل؛ ديگ دهانه/: te:n/تن
  .كنند را حمل مي) نشاي برنج( موتوسيلة آن  سبد بزرگ چوبي كه به: ǝ/tüm-saf/سفه موت

كـار   متر كه براي كوبيدن شالي بـه  درازاي يك متر و قطر ده سانتي چوبي به/: ǰāku/جاكو
  .از ساقه و خوشه جدا شود شلتوكرود تا  مي
با طنابي كه يك  ،گرفت قرار مي تراشيده و خميده كه بر شانة گاو يچوب قطعه/: ǰit/جيت

بـا حركـت گـاو،     .وصل بود جيتو سوي ديگر آن به ) گاوآهن( گجمهسوي آن به 
  . آمد نيز به حركت درمي گجمه

  .كود حيواني/: čalm/چلم
هـا از بـرنج    از جنس چوب كه براي جدا كردن زوائد و پوسته اي سيني/: čupārǝ/چوپاره
  .رود كار مي به

كرَخ/xǝrak :/طور افقي، آويخته به سقف خانه مانند داربست كه شـالي را   هايي به وبچ
  . دادند تا خشك شود  ترتيبي روي آن قرار مي به

رهدda:rǝ// :ضرسّ ،برنجكردن اي براي درو  دهره، وسيلهداس م .  
مردهد/ǝ/damard :زدن، توسـط كشـاورز بـراي     لـت كه پس از عمـل   لتاي مانند  وسيله

  . شود زرعه، مجدداً انجام ميتسطيح كامل م
هـاي كـاملاً    گاوآهن راست با درازاي بيشتر كـه بـراي زمـين   /: rāst-gajǝmǝ/مهجِگَ راست

  .رفت كار مي خشك به
  .الك/: ɣarbāl/غربال

  ).پوستة برنج( فلآوري  محل جمع: /fal-ku/كو لفَ
  .كفگيري كه از جنس چوب است .آسون/: katarǝ/رهتَكَ

  .ن و مخفف كيل استواحد وز/: kel/كل
لاچالك/kǝlāčāl :/ـانآتشد  تـر بـراي    هـاي روسـتايي كـه پـيش     هي كوچك، در داخل خان

  .شد از آن استفاده مي خركهاي  كردن برنج  كردن چاي و خشك وپز غذا و دم پخت
انبار برنجي كه بر روي چهارپاية بلند چوبي به ارتفاع متوسط سـه متـر   : //kanduǰندوجكَ

پرنـدگان و   دسـترس از اين طريق، برنج از رطوبت مصـون بمانـد و از   تا  ،قرار دارد



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  216  8هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...كاري هاي ويژة برنج و برنج ژهوا     

 كـردن بـرنج    بـراي خـرمن   كنـدوج از سويي از فضاي زيـر   .جوندگان درامان باشد
  . شود استفاده مي

شكل عدد هفت كه يك سر آن به طناب وصـل اسـت و    اي به چوب دوشاخه ://kitكيت
 كنـدوج بـه بـالاي   ) كندوجكف (زمين كنند و از  فرو مي رزد برنجسر ديگر آن را در 

  . كشند مي
كند  زدن طي مي در هر بار در مزرعة شالي براي شخم) گاو نر(مسيري كه ورزا : //kilكيل

  .گويند مي كيلرا 
 زدن و شـيار  گاوآهن، ابزاري داراي تيغة سنگين كـه از آن بـراي شـخم   /: gajǝmǝ/مهجِگَ

شـود كـه جـزء اول آن صـورت      مـي  نيـز گفتـه   گاجمهكنند،  زمين استفاده ميكردن 
  . كند عمل مي اي كه با نيروي گاو يعني وسيله است، گاويافتة  تخفيف

تر و درازتر و تيزتـر اسـت و    نوعي پارو كه صفحة فلزي آن كمي باريك/: garbāz/گرَباز
  .رود كار مي هاي خشك به براي كندن زمين

شود كـه   كل هرمي تيز ساخته ميش به كندوجمعمولاً . جكندوبالاترين بخش : //gufگوف
  .گويند مي گوفنقطة بالايي رأس هرم را 

  .طناب مخصوص حمل برنج: //lāfandلافند
گذارنـد و بـر هـر سـر آن      صورت افقي روي شانه مـي  چوب بلندي كه به: //lappayǝلپيه

  .كنند را آويزان مي درز برنج
وپـنج   عـرض بيسـت تـا بيسـت    ونـيم متـر و    طول يـك  اي مانند تخته به وسيله/: lat/تلَ

بندند تا حيـوان بـا    مي) ورزا يا اسب(پشت موتور كشاورزي يا حيوان  كه متر سانتي
 وشـالي، سـطح آن را صـاف و همـوار       حركت خود در تمام مسير و گسترة مزرعة

  .سازدبراي نشا آماده 
ِهال/lehā :/ايـن    .شـلتوك كـردن آن از   دادن كاه برنج و جـدا  دادن و باد ابزاري براي هوا

  . استدار  متر با سري چنگك داراي چوبي به اندازة دو متر با قطر ده سانتي ابزار
قهلَم/mǝlaqǝ :/شد مي اطلاقي چوبهاي  ملاقه، پيشتر به ملاقه .  

  .نيفين/ nixun/نيخون
   .سرپوش ديگ پلو/: nifin/نيفين
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مهجِگَ لو/val-gajǝmǝ :/ رفت كار مي بهباتلاقي هاي  زمين درگاوآهن كج و كوتاه كه. 

  .ريسمان بافته از كاه برنج/: viris/ويريس

  هاي مربوط به پخت برنج  واژه. 7
   .برنج پخته، پلو/: pǝlā/لاپِ
  .برنج خوراكي/: pǝlā-baranj/نجرَلابپِ
  .كنايه از زن خانههمچنين پزد،  كسي كه پلو را مي/: pǝlā-puč/لاپوچپِ
  .تاس/: pǝlā-tās/لاتاسپِ

  .كنايه از عيال و فرزندان است/: pǝlā-xor/ورپلاِخ
 .ديگ مخصوص پلو/: pǝlā-dig/پلاِديگ

  .بشقاب مخصوص پلو/: pǝlā-kāsǝ/پلاِكاسه
 .گيرد ميزان پلويي كه در يك مشت قرار مي/: ǝpǝlā-mušt/پلاِموشته

  .مرغوب است شود و براي خوراك برنجي كه خوب پخت مي/: pučā/پوچا

  كاري  مربوط به برنج و برنج ةمتفرق ياه  هواژ .8
بار نجرَبbaranj-bār// :حمل برنج به وسيلة اسب يا وسايل ديگر.  
بيني نجرَبbaranj-bini// :برنج كردن درو.  
نجرَب رزدbaranj-darz// :گويند مي درز برنجرا يك  شتهوم برنجوچهار  وچهار تا سي بيست.  
فيچيني نجرَب/baranj-fičini/ :الي از مزرعهكردن ش  جمع.  
موشته نجرَب/ǝ/baranj-mušt :هاي برنج دروشده در يك مشت جا بگيرد كه ساقه هنگامي.  
حمـل  ) وبيچ ـسـبد بـزرگ   ( سفه موتوسـيلة   كسي كه نشاي برنج را به: //tüm-bārبار ومت

  .محل نشا با سبد بزرگ چوبي .رساند مي ده موتكند و به  مي
دهد و ميانشـان توزيـع    را به كارگران در مزرعه مي كسي كه نشاي برنج: //tüm-dǝده موت

  . كند تا در زمين شالي نشا كنند مي
نجو شوند/ǰow šondan :/ در مزرعة شالي براي تبديل آن به نشا شلتوكريختن.  
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د و پـس از  ـذارنـگ خشك را در آب مي شلتوكه ـك وقتي/: ǰow kalhāmān/هامان لجو كَ
  .دزن هاي سفيد مي چند روز جوانه

هاي هرز از مزرعه   ماندة گياهان و علف ته كشيدنِ  به عملِ بيرون /:čikā, činā/چينا ،چيكا
  . شود اطلاق مي

 ــوسيلة اسب، گـاو يـا م   ردن شالي بهـك  نـرمـخ/: xarman gutǝn/گوتن نرمخَ ورهاي ـوت
  .كوب خرمن

 ويجـين ل پـس از آن كـه ده تـا بيسـت روز از عم ـ     ويجينتكرار عمل : //dubārǝدوباره
  .گذشت

   .اي خاص به ترتيب و شيوه )انبار برنج( كندوجها در  چيدن برنج ://šümموش
  . كردن نشا/: nišās/نيشاس
هايي از زمين مزروعي كه احياناً زرد يا خشـك شـده    نشاي مجدد بخش/: vānišā/وانيشا

  .است
هرزو هموشت/varza-muštǝ :/ كه بسيار بزرگ  برنج در هنگام درو مزرعة شالي دستةآخرين

  .و قطور است
وكيرز/varzaki :/ل در مزرعـة شـالي     هـاي سـبزي كـه پـس از درو بـرنج      برنجهـاي او

  .رويد مي
  .استزدن  اندك در حال خوشه وقتي كه برنج اندك/: vurz/ورز

هاي هرز  عملي است كه يك ماه پس از نشاي برنج براي كندن علف/: viǰin/ويجين
  .شود انجام مي


